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پيچيده اي  گاه  و  متنوّع  شخصيت هاي  نمايشنامه هايم  در  «من 
دارم و روي همة اينها هم سال هاي متمادي به  يكسان كار كرده ام و 
خوب، طبيعي است كه نسبت به همة اين نمايشنامه ها احساس تعلقّ 
مي كنم؛ اما هاملت با سالاد فصل را طور ديگري دوست دارم و فكر 
مي كنم اگر يكي دو برگ عيش براي خودم فرستاده  باشم، اوّلي همين 
است، كه هر زمان و هركجا روي صحنه بيايد، براي تماشاگران خوب 

و راسته ديدني است» (اميري، 1379: 263).
اين جملات را زنده ياد اكبر رادي، خود در كتاب مكالمات دربارة 
اثر شگفتش، هاملت با سالاد فصل، گفته  است؛ نمايشنامه اي كه در دو 
ماه اخير، به كارگرداني هادي مرزبان بر روي صحنه رفت و توانست 

خيل كثيري از دوستداران نمايش را به تئاتر سنگلج بكشاند.1 
اين نمايشنامه كه در سال 1356 نوشته و در سال 1366 بازنويسي 
ندارد؛  رادي  نمايشنامه هاي  به ديگر  اول هيچ شباهتي  نگاه  در  شد، 
شكست خورده  روشنفكرِ  ردّپاي  مي توان  هم  باز  تأمّل،  اندكي  با  اما 
روشنفكري  بختيار»،  چُخ  دماغ  «پروفسور  يافت.  آن  در  را  مغموم  و 
سرخورده است كه به  خاطرِ ترس از مستبدّين جامعه، حتي خرد خود 
را هم از دست داده و آن چنان مطيع و ضعيف است كه حتي قدرت 
دفاع از خود را هم ندارد و در نهايت، تحت فشار محيط، حتي هويّت 

انساني خود را هم فراموش مي كند و مبدّل به موش مي شود.
اكبر رادي، خود روشنفكران دهة  نكتة قابل توجّه آن است كه 
نه به سبك هاملت  البته  ايران را هاملت گونه هايي دانسته كه  چهل 
راه مي رفته اند، نه سياه مي پوشيده اند و صد البته شاهزاده هم نبوده اند 
پردازش  در  كه  مي كند  اذعان  خود  او   !(170  :1379 رادي،  (نك: 
از روشنفكران دهة چهل  از خصلت شاخه اي  شخصيت روشنفكران، 

اشاره
ــاخص چند دهة اخير، زنده ياد  ــنامه  نويسان ش در ميان نمايش
ــود كه همواره  ــبكي ب ــر رادي از معدود نويسندگان صاحب س اكب
ــرد كه هم از  ــمندي عرضه ك ــش قلم زد و آثار ارزش ــراي نماي ب
ــم از نظر ادبي و  ــع اجتماعي عصر خود و ه ــث انعكاس وقاي حي
ــد حاضر، يكي از  ــب مي كند. در نق ــه مخاطب را جل ــي، توج زبان
ــالاد  ــنامه هاي برجستة دهة پنجاه او، با عنوان هاملت با س نمايش
ــنامه - شخصيت، طرح، كشمكش،  فصل، از منظر عناصر نمايش
ــاختار، گفت وگو و زبان -  ــق، انگاره (موضوع و مضمون)، س تعلي

بررسي و تحليل شده  است.

* هاملت با سالاد فصل.
* اكبر رادي.

* چاپ اول، تهران: قطره، 1387.

مهسا رون*
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به گونه اي  فصل  سالاد  با  هاملت  در  اين  بار  اما  گرفته  است؛  الهام 
تمثيلي به سراغ اين «فرقة مجهول»3رفته  است.

خلاصة نمايشنامه
هفت ساله  سفري  از  دماغ،  پروفسور  همسرش،  و  ماه سيما 
روبه روي  ماه سيما  پدربزرگ  بازگشته اند.  دنيا  دور  به  (ماه عسل) 
آسمان خراش خود، آپارتماني در طبقة هفتم به آنها هديه داده  است. 
پيوسته  را تحت كنترل دارد. ماه سيما  آنها  با دوربيني خانة  او ظاهراً 
از خصوصيات برجستة پدربزرگش سخن مي گويد و شوهرش را آمادة 
ملاقات با او مي كند. دماغ، مثل يك كودك، كاملاً مطيع همسرش 
اعيان زاده است  انجام مي دهد. ماه سيما  او مي گويد،  است و هرآنچه 
و دماغ، نوة غنچه دهن خانوم، يكي از كنيزكان باغ قديمي پدربزرگ؛ 
بنابراين ماه سيما مي ترسد كه شوهرش در خانوادة والاتبار او پذيرفته 
 نشود. پدر او،  استاد قمپز ديوان، كه در طبقة بالا زندگي مي كند، به 
به  نسبت  را  پدرش  نظر  تا  ماه سيما سعي مي كند  آنها مي آيد.  ديدن 

شوهرش جلب كند.
 استاد قمپز با تبختر اشرافي و تحقير دماغ، سؤالات مختلفي از 
او مي پرسد كه بيشتر آنها را ماه سيما پاسخ مي دهد. استاد در نهايت 
با گفتنِ هفت فرمان به دماغ، پوستين خود را به او مي دهد و مي رود. 
ساعتي بعد، عالي جناب قنبل، عموي ماه سيما و برادر دوقلوي استاد 
قمپز، وارد مي شود. او كه رابطة خوبي با برادر خود ندارد و مي خواهد 
دماغ را وارد دَم  و دستگاه خود كند، او را ملامت مي كند كه چرا با 

استاد قمپز ديوان مراوده كرده  است. 
عالي جناب قنبل هم در نهايت، هفت نسخة مضحك براي دماغ 
مي پيچد و انگشتر خود را به  عنوان مجوّز ورود به تشكيلاتش به دماغ 

مي دهد و مي رود. بعد از او، نوبت به سروناز، خواهر ماه سيما، مي رسد. 
او با ظاهري عجيب، در حالي  كه كتاب اميرارسلان نامدار را زير بغل 
دارد، وارد مي شود. او تعريف مي كند كه پدربزرگ سال ها قبل خواندن 
مثل  هم  سروناز  كرد.  دفن  زمين  زير  را  آن  و  ممنوع  را  كتاب  اين 
ديگران، دماغ را تحقير مي كند و در نهايت، انگشتري را كه عالي جناب 
به دماغ داده است، از او امانت مي گيرد و به  ازاي آن، كتاب قديمي را 
گرو مي گذارد. در همين حين، دكتر موش از راه مي رسد. ماه سيما او را 
با دماغ آشنا مي كند. دكتر موش كتاب را از دماغ مي گيرد و با سروناز 

زوج جوان را ترك مي كنند. 
محاكمة  براي  دادگاهي  خانواده  اعضاي  نمايش،  دوم  پردة  در 
دماغ تشكيل داده اند و همه، جز متّهم، در آن حضور دارند. ماه سيما، 
وكيل مدافع دماغ، اعلام مي كند در دادگاهي كه پدربزرگ به  عنوانِ 
قاضي عادل در آن حضور ندارد، حاضر به صحبت نيست. استاد طبق 
از پدربزرگ، خود را جانشين او معرفي مي كند و بر سر اين  نامه اي 
آن،  طي  در  كه  درمي گيرد  عالي جناب  و  او  بين  مشاجره اي  مطلب 
اعمال خلاف يكديگر را فاش مي كنند. سروناز پايان دور اوّل را اعلام 

مي كند.
 دور دوم محاكمه، با حضور خود دماغ آغاز مي شود. اولين سؤال را 
عالي جناب قنبل مطرح مي كند. او انگيزه و غرض پروفسور از وصلت با 
خاندان بزرگ آنها را جويا مي شود و از شغل و مداخل دماغ مي پرسد. 
ديوان عالي عدليه» معرفي  را «بايگان  دماغ هم كه در جواب خود 
حاضران  براي  جزئيات  با  را  شبانه روزش  فعاليت هاي  تمام  مي كند، 
بازگو مي كند؛ از كارهايي كه در عدليه انجام مي داده است، تا رفتن به 
دراگ استور مشتي ابول و قهوه خانة شكسپير. استاد، دماغ را به خاطرِ 

شكستنِ كاسة عتيقه اي كه به او داده  بود، سرزنش مي كند.
 عالي جناب هم از اينكه انگشتر اهدايي اش را در دست سروناز 
مي بيند، خشگمين مي شود. سروناز انگشتر را پس مي دهد و كتابش را 
از دكتر موش طلب مي كند؛ اما دكتر مي گويد كه موش بزرگي كتاب 
را دزديده و از پنجرة راه پله فرار كرده  است. حاضران براي مجازات 
موش راه هاي مختلفي پيشنهاد مي كنند؛ حتي خود دماغ مي گويد كه 
اين حيوان موذي را به دار بياويزند! اما در نهايت، در اين ماجرا هم 
دماغ را مقصّر مي دانند. چون او با باز گذاشتن پنجره، سبب شده تا 
موش به خانه راه پيدا كند. افراد آن قدر دماغ را تحت فشار مي گذارند 

كه او گيج مي شود و حرف هايي هذيان گونه به زبان مي آورد:
به قهوه خانة شكسپير  پاييز، من  باغ، يك روز  «در ضلع شرقي 
... من از پله ها  مي رفتم. پرونده هاي پوسيده، پلهّ ها، شب هاي باراني 
بالا خزيدم، قبراق و تيزكي، با يك كتاب چرمي و يك پُرس سالاد 
فصل، توي كاسه اي كه نقش ترنج داشت. بلعيدم؟ يا جويدم؟ طناب ... 
(به  زانو مي افتد) ميان درگاه، طناب آهسته تاب مي خورد» (ص410).
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و در همين حال، كم كم به موش بزرگي تبديل مي شود. دادگاه 
خانوادگي نيز حكم خود را صادر مي كند: «سروناز: رأي شوراي عالي 
با رعايت علل مخفّفه، به شرح زير اعلام مي شود: دماغ  چُخ  بختيار 
محكوم است» (ص410). دكتر موش مأمور اجراي حكم مي شود و 
طناب را به گردن دماغ مي اندازد. در  همين  لحظه، پدربزرگ با لبخندي 
بر لب، در قاب پنجره ظاهر مي شود؛ در حالي كه جنازة پروفسور دماغ با 

سر موش و تنة آدم در چارچوب در از طنابي آويزان است.

نكات
1. هاملت با سالاد فصل اثري كاملاً نمادين است. البته در برخي 
متن  خود  در  كه  دارد  وجود  ساده   نمادهايي  نيز  رادي  آثار  از  ديگر 
رمزگشايي مي شود؛ اما اين نمايشنامه داراي ويژگي هايي منحصربه فرد 
است. هاملت با سالاد فصل  نمايشي كمدي است و در پسِ طنزي كه 
در ظاهر و گفتار همة شخصيت هاي نمايش وجود دارد، حقايقي ژرف 
به مخاطب القا مي شود. آدم هاي اين نمايش گرچه به  ظاهر با ديگر 
ارجاعات زماني  از  آثار رادي متفاوت و تيپ هايي رها  شخصيت هاي 
و مكاني اند، هريك نمونة كامل يكي از شخصيت هاي اصلي در آثار 

نويسنده محسوب مي شوند، كه در جاي خود بدان مي پردازيم.
2. دماغ روشنفكري است كه تحت فشار جامعه، استحاله شده و 
حتي خردوَرزي، بارزترين ويژگي روشنفكر، را هم از دست داده  است. 
او آنقدر  ضعيف و مطيع ديگران است كه حتي در مقابل تحقيرهاي 
انسان مهمي  او  به گفتة ماه سيما،  ندارد.  را  از خود  آنان قدرت دفاع 
بوده است؛ اما تحت فشار آدم هاي اطرافش، حتّي هويّت انساني خود 

را هم فراموش مي كند:

«ماه سيما: دفاع كن دَمي جان، حرف بزن؛ به  ياد بيار؛ گذشته رو 
بيار؛ بگو كي هستي و چه بلايي سرت اومده. تو آدم بودي؛  به  ياد 
تو آدم مهمّي بودي. كالج! كالج فلسفه يادت مي آد؟ فيزيك فضايي؟ 
حقوق بين الملل؟ بطلميوس؟ يادت مي آد؟ تو اشتباه نيومدي عزيزم. تو 
انتخاب كردي. مي خواستي براي پدربزرگ، براي حجلة ما ترانه بگي. 
از  پر  و  قشنگ  و  پاك  باشه؛  داشته   منظره  ما  اتاق هاي  مي خواستي 

آفتاب باشه ... حرف بزن؛ به ياد بيار؛ خودتو به  ياد بيار» (ص 409).
دماغ  به  پدربزرگ  وصف  در  ماه سيما  كه  ويژگي هايي  تمام   .3
مي گويد، در وجود  استاد قمپز و عالي جناب قنبل، پسران پدربزرگ، 
جلوه كرده  است؛ مثلاً به گفتة ماه سيما، دست چپ پدربزرگ در گچ 
است؛ عصا به  دست مي گيرد و سبيلش را چرب مي كند و همة اينها 
ويژگي هاي استاد قمپز است؛ و يا پدربزرگ خال بزرگي بر سر دارد؛ 
سيگار برگ مي كشد و يك چشمش را با حلقة پارچة سياه پوشانده، كه 

اين مشخصات نيز در عالي جناب قنبل جلوه كرده  است.
گويي تصويري كه ماه سيما از پدربزرگ در ذهن دماغ (روشنفكر) 
و  بترساند  پدربزرگ  سلطة  از  را  او  كه  است  اين  براي  فقط  ساخته، 
عنوان  به   كه  نمايش، كسي  آخر  در صحنة  سازد.  خود  رام  و  مطيع 
پدربزرگ در قاب پنجره ظاهر مي شود، جواني رعناست كه هيچ يك 

از اين ويژگي ها را ندارد!
4. عدد «هفت»، كه رمز دُور و چرخش است، در اين نمايش بارها 
تكرار شده؛ پروفسور دماغ در سفري هفت ساله، با پاي برهنه به  دنبال 
ماه سيما دويده و «هفت» جفت كفش و «هفت» تا عصا را در اين راه 

از بين برده  و حال به آخر خط رسيده  است. 
گذشته  از اين، فرمان هاي استاد قمپز «هفت»  تاست؛ عالي جناب 
هم «هفت» نسخة لازم الاجرا براي دماغ مي پيچد؛ وصيّتنامة پدربزرگ 
«هفت» بند دارد؛ خواندن «هفت» صفحة آخر كتاب اميرارسلان هم 
به ويژه  نمايش،  اين  در  همة شخصيت ها  گويي   .  ... و  است  ممنوع 

روشنفكر، گرفتار دُور باطلي هستند كه گريز از آن ممكن نيست. 
 5. استاد قمپز ديوان و عالي جناب قنبل، هريك مي خواهند روشنفكر 
را به خدمت بگيرند. عالي جناب قنبل هفت سال خرج سفرهاي دماغ و 
ماه سيما را داده و در واقع روي روشنفكر «سرمايه گذاري» كرده تا بعد 
از بازگشت از سفر، از او بهره ببرد: «من در معنا روي اين بز اخفش 
سرمايه گذاري كردم تا قرب و قيمتي پيدا كنه و به زودي وارد حاشية 

من شه، رُك!» (ص 329).
«عالي جناب قنبل: ... عجالتاً انبارو كتابخونه مي كنيم و افسارشو 
بزنه  وول  كتاب ها  خودش لاي  براي  روزها  كه  همون جا،  مي بنديم 
و  دوره ها  و  مجالس  توي  و  بيفته  ما  ماه سيماي  دنبال  شب ها  و 
سِرِموني هاي ما كيكي ببُره، دستي ببوسه، قصيده اي بوخونه و از اين 

دغلبازي ها» (ص 337).

شخصيت هاي و گفتار همة كه در ظاهر در پسِ طنزي كمدي است و فصل  نمايشي هاملت با سالاد 

هاملت با سالاد فصل  نمايشي كمدي است 
و در پسِ طنزي كه در ظاهر و گفتار همة 
شخصيت هاي نمايش وجود دارد، حقايقي 
ژرف به مخاطب القا مي شود. آدم هاي اين 
نمايش گرچه به  ظاهر با ديگر شخصيت هاي 
آثار رادي متفاوت و تيپ هايي رها از ارجاعات 
زماني و مكاني اند، هريك نمونة كامل يكي 
از شخصيت هاي اصلي در آثار نويسنده 
محسوب مي شوند



39

13
88 

آذر
  (1

ى46
پياپ

) 32
ره 

شما
ت 

بيا
ه اد

 ما
اب

كت

6. سروناز مي گويد كه پدربزرگ خواندن كتاب اميرارسلان، به ويژه 
هفت صفحة آخر آن، را ممنوع اعلام كرده  است. استاد و عالي جناب نيز 
بارها در طول نمايش به ممنوعيت اين كتاب اشاره مي كنند. ماه سيما نيز 
هفت صفحة آخر كتاب را قلم گرفته و به دماغ داده  و گفته است كه 
پدربزرگ از نوك آسمان خراشش با دوربين آنها را كنترل مي كند؛ بنابراين 
نبايد نافرماني كند. به  نظر مي رسد اين نيز يكي ديگر از حربه هاي اين 

خاندان براي حفظ سلطه و مطيع كردن روشنفكر است.
7. در جلسة دادگاهي كه اعضاي خانواده در حجله براي محاكمة 
دماغ تشكيل داده اند، استاد قمپز نامه اي از پدربزرگ به حاضران نشان 
مي دهد كه در آن فقط يك كلمه نوشته شده است: «نع». هريك از 
تفسير مي كنند: «استاد: خدمت  به طرق مختلف  را  كلمه  اين  افراد، 
شريفه،  نسخة  اين  در  پدربزرگ  اهيم!   ... كنم  شما عرض  باسعادت 
بنده رو به سِمَت قائم مقام خودشون مؤيّد و مخصوص فرمودن» (ص 
كلام  و  شخصيت  نمايش  اين  در  آدم  ها  از  هريك  واقع  در   .(361

پدربزرگ را به نفع خود تفسير مي كنند!
خفقان آور  فضاي  از  نمادي  نمايشنامه  اين  در  خانه  فضاي   .8
جامعه است. پنجره هاي خانه هميشه بسته است و دماغ (روشنفكر) به 
جرم باز كردن پنجره (= منفذي به بيرون) بايد تاوان سختي بپردازد:

«دكتر موش: حالا جواب منو بده سگ مسلك! پنجره رو تعريف 
كن!

دماغ: پنجره؟
دكتر موش: آره؛ پنجره! پنجره براي چيه؟
دماغ: براي، براي باز كردن، قربان.         
دكتر موش: دِ نه بي پير، براي بستن.      

دماغ: قربان پنجره رو آدم باز مي كنه.        
دكتر موش: دِ نه بدمروّت، پنجره رو آدم مي بنده.       

دماغ: ولي ... پنجره كه باز باشه، بو مي ره.        
دكتر موش: دِ نه ريغو، پنجره كه باز باشه، موش مي آد.      

دماغ: آخه ... حُسن پنجره به اينه كه باز باشه.    
بسته  آخرش  بالاخره  پيزُري؟  مي كنه  فرقي  چه  دِ  موش:  دكتر 

مي شه» (ص 405).
و  در  سازندة  خود  موش،  دكتر  كه  است  اين  تأمل  قابل  نكتة 

پنجره است!
9. در چند نمايش رادي، وقتي سخن از اشياء كهنه و قديمي به  
ميان مي آيد، به «موش» هم به عنوانِ موجودي كه چيزهاي قديمي
(= سنّت ) را مي جوَد و نابود مي كند، اشاره مي شود. در اين نمايش نيز 
در  حاضران  اما  است؛  برده    را  اميرارسلان  كتاب  عظيم الجثّه  موشي 
نهايت روشنفكر را مقصّر مي دانند. گويي در نظر آنها روشنفكر همان 

موشي است كه به خانة آنها رخنه كرده  است و بايد نابود شود.

10. آدم هاي اين نمايش گرچه به  ظاهر مدرن شده اند، پاي بندي 
به سنّت ها در عمق وجودشان ريشه دارد؛ يك نشانة آن اين است كه 
آنها آپارتمان مدرنِ خود را دقيقاً بر روي بناي باغ قديمي پدربزرگ 

(= سنّت) ساخته اند:
«دكتر موش: خويشان من، آ ... قا ... يان! توجه! روي سخن من 
با يكايك شماس: آپارتمان هاي ما نوسازه، درست! مطابق آخرين مدل 
معماري هم ساخته شده، بسيار خوب! ولي گِلش چي؟ خاكش؟ زمينش كه 
نو نيس؛ همون باغ آبنوس مونه كه هفتادساله پر از مار و عقرب و عنكبوت 
و اين موش هاي خبيثه. پس ما پنجره هامونو كيپ مي بنديم و هفته اي يه 
بشكه امشي به در و ديوارمون مي زنيم كه چي؟ واضحه! براي اينكه هرچي 
حشره و حيوان موذيه، تارومار بشه و نسل اين  موش هاي حرّام زاده از ريشه 
ور بيفته. و آقا در يه همچه موقعيت وخيمي، ناگهان بوي خفقان آوري 
مي شنوه و احساس تنگه نفس مي كنه و بعد هم مي ره پنجرة راه پله رو باز 

مي ذاره و موش ها رو كيش مي ده طرف ما» (ص406).
آزار مي دهد و  را  بنابراين فضاي خفقان آور خانه فقط روشنفكر 
فقط اوست كه با شامّة تيزش از بوي خفه كنندة امشي شِكوه دارد و 
براي دفع آن، پنجره ها را باز مي كند. گويي بقيه به اين فضا و بوي 
نامطبوع عادت كرده اند! انتخاب نام نمادين «دماغ» نيز براي روشنفكر 

با اين تفسير مطابقت دارد.
11. در صحنة آخر نمايش، پدربزرگ  ـ منجي اي كه ماه سيما و دماغ 
از اول نمايش منتظر آمدنش بودند- در حالي  كه روشنفكر به دار آويخته 
 شده است، نزول اجلال مي كند. او كه با لبخندي بر لب، در قاب پنجره 
ظاهر مي شود؛ گويي بيش از ديگران از نابودي روشنفكر رضايت دارد. 
ماه سيما و سروناز در كلام خود بارها در توصيف پدربزرگ مي گويند كه او 
در «آسمان خراش» خود نشسته و با دوربين خود همه را كنترل مي كند؛ 

دستور زبان، واژگاني و هم هم از نظر دايرة آدم هاي نمايش، فصل، زبان هاملت با سالاد در گفت وگوهاي 
در گفت وگوهاي هاملت با سالاد فصل، زبان 
آدم هاي نمايش، هم از نظر دايرة واژگاني و 

هم دستور زبان، كاملاً نشان دهندة شخصيت 
و جايگاه اجتماعي آنهاست. كلام دماغ 

(روشنفكر) به خوبي درماندگي و ضعف او 
در مقابل نيروهاي مخالف را نشان مي دهد. 

از خلال سخناني هم كه عالي جناب يا 
استاد خطاب به دماغ مي گويند، استبداد و 

سلطه جويي آنها آشكار مي شود
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گويي او مظهر سلطه است و از جايگاهي رفيع بر همه نظارت دارد.   
طرح

سفر  از  پدربزرگ  ديدن  شوق  به  ماه سيما  و  (روشنفكر)  دماغ 
تحقير  را  او  و  نمي پذيرند  را  دماغ  ماه سيما  خانوادة  بازگشته اند 
مي كنند. آنها روشنفكر را به جرمِ ازدواج با ماه سيما و زير پا گذاشتن 

قوانين(بازكردن پنجره= منفذي براي ورود موش) محاكمه مي كنند.
دماغ تحت فشار و تلقين اطرافيان به موش تبديل مي شود. به 

حكم دادگاه خانوادگي او را دار مي زنند. پدربزرگ وارد مي شود 
كشمكش

در هاملت با سالاد فصل بيشترِ كشمكش ها لفظي است؛ اما در 
نمايش،  اين  در  هستيم.  هم  جسماني  كشمكش  شاهد  صحنه  چند 
شخصيت دماغ موجودي مفلوك و سرخورده  است كه از جانبِ همه 
تحقير مي شود؛ عالي جناب قنبل خاقان با تعليميِ خود به سر و صورت 
دماغ مي زند و دكتر موش در صحنة پاياني، طناب به گردن روشنفكرِ 

مسخ شده مي اندازد و او را به دار مي آويزد.

تعليق
آمدن  از  قبل  تا  مي كند  شرط  دماغ  با  ماه سيما  نمايش،  آغاز  در 
پدربزرگ، با او به حجله نخواهد رفت. او با توصيف پدربزرگ، دماغ را 
براي ملاقات با او آماده مي كند. مخاطب هم انتظار مي كشد تا واكنش 
پدربزرگ در مقابل دماغ را ببيند. با ورود استاد قمپز و عالي جناب قنبل، 
كه هريك ويژگي هاي ظاهري پدربزرگ را دارند، دماغ مي پندارد كه 
انتظارش به پايان آمده است؛ اما پدربزرگ همچنان از آسمان خراشش 
به آنها مي نگرد. خانواده دادگاهي براي محاكمة دماغ تشكيل مي دهند 
و مخاطب منتظر است تا با ورود پدربزرگ، دماغ از تحقيرها و اتهّامات 
حاضران نجات يابد. نقطة اوج نمايش، صحنه اي است كه دماغ تحت 
فشار اطرافيان، هويّت خود را فراموش مي كند و به موشي بزرگ تبديل 
مي شود و پدربزرگ وقتي مي آيد كه دماغ در چارچوب در آويزان است.

 شخصيت
به  صحنه  را  از روشنفكر  نمايش چهره اي كُميك  اين  رادي در 
استحالة  به  نهايت  در  و  است  شده  روحي  استحالة  دچار  كه  آورده 
ظاهري هم مي انجامد. او هر روز چند خروس قندي ليس مي زده و در 
ادارة عدليه براي رئيس نخود و لوبيا پاك مي كرده  است (=كارهاي 
بيهوده)! يكي از برنامه هاي دماغ اين بوده كه هر روز بخش آگهي هاي 

تسليت و ترحيم روزنامه ها را مي خوانده است:
مي بردي  لذّتي  چه  ذرّه بين،  با  اونم  اموات،  يادبود  از  «استاد: 

پدرسوخته؟
ماه سيما: دنبال اسم آشنا مي گشت پاپي جان.      

عالي جناب: پيدا هم مي كردي؟        
دماغ: خير قربان. از اونجايي كه آدم بي كس وكاري بودم و از دارِ 
دنيا فقط چند جور كتاب داشتم و يه دونه قوز ... طبعاً اسم آشنايي هم 

در مجالس يادبود و آگهي هاي تسليت پيدا نمي كردم» (ص 389).
تنهاترين و  تأمّل دارد. گويي پروفسور دماغ  نيز جاي  اين نكته 

سرخورده ترين روشنفكر آثار رادي است.
عالي جناب قنبل و استاد قمپز، دو برادر دوقلو هستند كه گرچه 
ظاهراً تفاوت هايي با هم دارند، در عقايد و افكار، هر دو ديكتاتورمآب 
و مستبدّند. عالي جناب قنبل خاقان هرچند بر خلافِ استاد، لباس هاي 
متجدّدان را مي پوشد و به  جايِ نشستن سر منقل، آب جو  مي نوشد، 

مثل او سلطه جو و خودرأي است:
توافق  به  نايب مناب  انتخاب  براي  كه  حالا  موش:  «دكتر 
مشاركت  با  سِرِموني  عالية  نظارت  مي كنم  پيشنهاد  بنده  نرسيده يم، 

اعضا ورگذار بشه ...
عالي جناب: ولي من از مشاركت خوشم نمي آد پسرجان.       
دكتر موش: ولي من از مشاركت خوشم مي آد عمو جان.      

استاد: اصلاً مشاركت چه چيزه؟   
انسان سه پنجره»  انسان يه پنجره مي سازه، دو  دكترموش: يه 

(ص373).
عالي جناب و استاد، نمونة كامل نيروهاي مخالف روشنفكر در آثار رادي 
هستند كه با شخصيتي كُميك و زباني طنزآميز در اين نمايش ظاهر شده اند. 
دكتر موش يا قدرت فندق شكن، كه به  ظاهر بيشتر از بقيه مي فهمد، 
خود را مهندس در و پنجره معرفي مي كند و مي گويد كه همواره در 
حال تيشه زدن است! او كه دَم از عدالت مي زند و اصرار دارد دادگاه 
علني و با حضور دماغ برگزار شود، خود، او را مجرم اعلام مي كند و 

به دار مي آويزد.
در نكات اشاره شد كه موش در اين نمايش، دشمن سنّت هاست 
و همان گونه كه از اسم دكتر موش برمي آيد، او به عنوان نسل جوان 
خانوادة اشرافي، بيش  از روشنفكر قصد تخريب سنّت ها را دارد؛ اما به 

 قصدِ رسيدن به قدرت و نه اصلاح محيط خود.

گفت وگو
در گفت وگوهاي هاملت با سالاد فصل، زبان آدم هاي نمايش، هم 
از نظر دايرة واژگاني و هم دستور زبان، كاملاً نشان دهندة شخصيت 
و جايگاه اجتماعي آنهاست. كلام دماغ (روشنفكر) به خوبي درماندگي 
خلال  از  مي دهد.  نشان  را  مخالف  نيروهاي  مقابل  در  او  ضعف  و 
سخناني هم كه عالي جناب يا استاد خطاب به دماغ مي گويند، استبداد 
و سلطه جويي آنها آشكار مي شود. همچنين ناسزاها و جملات ركيكي 
كه آدم هاي نمايش در صحبت با روشنفكر (دماغ) و براي تحقير او به  
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پژوهش هاي ادبي (22)
پژوهشي  علمي-  فصلنامة   (1387 (زمستان   22 شمارة 
پژوهش هاي ادبي، كه به همّت انجمن زبان و ادبيات فارسي 
دانشگاه  فارسي  ادبيات  و  زبان  تحقيقات  مركز  همكاري  و 
اين  در  است.  چاپ شده  اخيراً  مي شود،  منتشر  تربيت مدرّس 

شماره مي خوانيم:
روابط سنايي با شاهان (از حديقه و ديوان اشعار)/ دكتر مهين 
پناهي؛ تأثيرپذيري هاي سهروردي از حديقة سنايي در آفرينش 
داستان هاي رمزي و تفاوت مصداق پير در نظرگاه اين دو در 
تحليل  و  نقد  حسيني؛  مريم  دكتر  پير»/  با  «ديدار  ماجراي 
تطبيقيِ ديدگاه هاي تفسيريِ سنايي در حديقة الحقيقة/ دكتر 
منظر سلطاني؛ گفت وگو، كنش و پيرنگ و ساختار روايت هاي 
جولان گرد  نجفي؛  زهره  و  طغياني  اسحاق  دكتر  حديقه/ 
ميدان عشق (جستاري در باب بازتاب عناصر حماسي در شعر 
و  زباني  ديدگاه هاي  بررسي  مباشري؛  دكتر محبوبه  سنايي)/ 

ادبي سنايي/ دكتر عليرضا نبي لو.
نمايه و چكيدة انگليسي مقالات، در پايان نشريه چاپ شده 

است.

كار مي برند، وضعيت فرهنگي آنها را نمايان مي سازد.
انگاره

الف . موضوع
هرچند هاملت با سالاد فصل نمايشي كمدي است، نويسنده از 
پسِ لاية ظاهري آن، «ترس و سرخوردگي روشنفكر» را از آدم هايي 

كه همه به  دنبال سلطه  يافتن بر او هستند، نشان داده  است.
ب . مضمون

دماغ (روشنفكر) كه فلسفه خوانده و چندين هنر دارد، تحت فشار، 
حتي هويّت انساني خود را هم از دست مي دهد.

ساختار   
دماغ (روشنفكر) تحت فشار و تلقين اطرافيان، به موش تبديل مي شود. 
به  حكم دادگاه خانوادگي روشنفكر را دار مي زنند. آنها روشنفكر 
را به جرم ازدواج با ماه سيما و زيرپا گذاشتن قوانين محاكمه مي كنند. 
ماه سيما روشنفكر  وارد مي شود. خانوادة  بر لب  لبخندي  با  پدربزرگ 
را نمي پذيرند و تحقير مي كنند. دماغ (روشنفكر) و ماه سيما به شوق 

ديدن پدربزرگ از سفر بازمي گردند.       
     

زبان
استاد قمپز و عالي جناب قنبل، همچون پدربزرگ، شبيه به شاهان 
مستبدّ  روحية  و  اشرافي  شخصيت  با  البته  كه  مي زنند،  حرف  قجر 
طنزآميز  نمايش  آدم هاي  كلام  مجموع،  در  دارد.  تناسب  كاملاً  آنها 
را  پدربزرگ  سخنان  سروناز  مثلاً  آنهاست؛  شخصيت  با  متناسب  و 

اين گونه نقل مي كند:
«... از اين ثانيه ارسلان حرّام زاده ممنوع! و هرگاه يكي از مقرّبان 
ما دَنگش گرفت كه تاريخ اين پدرسوخته رو بوخونه، بايد جلو جلو به 
 عرض ما برسونه تا هفت صفحة آخرشو قلم بگيريم. و هركه از رأي 
بالفور  عالم آراي ما سرپيچي كندي، همانا كتاب طلسمي داردي كه 

خونه خرابش نمايدي» (ص340).

پي نوشت
* دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي.

1. اولين بار، اين نمايش در سال 1369 به روي صحنه رفت.
2. اين اصطلاحي است كه خود رادي در توصيف روشنفكران به  كار 

برده  است. نك: رادي،  1379: 170 و 171.

كتابنامه
- رادي، اكبر، 1379، مكالمات (گفت وگو با ملك ابراهيم اميري). تهران: 

ويستار. 




